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را می   پاراشا این  در   یوسف هصدیق  و  یهودا  بین  که  بینیم  گفتگوي 

کند تا  و با یوسف هصدیق سخت صحبت می   شده رکه  یهودا وارد مع 
آزاد   را  بنیامین  در  نمای بتواند  بازگرداند.  پدر  نزد  به  را  او  و  ،  انتها  د 

باشد که به  برادر آنها می   وي همان ید  فرما یوسف هصدیق به آنها می 
فروختند  بابت    مصر  این  از  زیرا خد و  نباشند  به    اوند -ناراحت  را  وي 
 ند براي آنها آذوقه جمع کند. تا بتوا   ه مصر فرستاد 

خو  تفسیر  در  شاد  روحش  عاطار  بن  خییم  هخییم"  یش ربنو    "اور 
 نویسد:  می 

 :  فرمود یوسف هصدیق به برادران  
من ناراحت هستید و وقتی به مصر    ش دانم که شما از فرو من می "

  ر بودید به هر قیمتی که شده من را از مصر نجات دهید ض ، حا   آمدید 
ولی حال   قرار    ي مورد ،  اختیار شما  در  آن هستید  دنبال  به  که شما 

   ". ، پس دیگر دلیلی ندارد که ناراحت باشید   دارد 
 :  فرمود علاوه بر این یوسف هصدیق به برادران  

، ولی این    شما من را به مصر فروختید تا خوابهاي من برآورده نشود "
به  خر  آ خود شما بودید که باعث این همه اتفاق و رخداد شدید که در 

دستان   با  چطور  که  هستید  عصبانی  شما  حال  کردید.  تعظیم  من 
براي    یش خو  جایی  ولی  شوند.  برآورده  من  خوابهاي  تا  شدید  باعث 

به  در این وضعیت  عصبانیت نیست زیرا این عمل شما باعث شد که  
داشته   خوردن  براي  غذا  قحطی  سالهاي  این  در  و  برسد  خوبی  شما 

 ". باشید 
کرد و گفت:    بندي جمع ن یوسف هصدیق را  نا توان سخ در مجموع می 

   "! د نمای اوند دنیا را اداره  -بگذار تا خد "
ریزي شده و حتی براي  افرادي هستند که همه چیز در نزد آنها برنامه 

کنند اگر  و با خود حساب می   اند ریزي کرده ینده نیز برنامه آ چند سال  
را کرد تا   کار  د و باید این نمو رفتار  چنین  چنین ریسکی باشد باید این 

شوند  ، دست به عمل می   ریزیها شد. طبق این برنامه   مورد مانع فلان  
می  شروع  را  خود  فعالیت  خد   کنند و  ولی  برنامه -،  این  به  ها  اوند 

و وقتی   ریخته ها به هم ، تمام برنامه   ، زیرا با اتفاقی کوچک   خندد می 

اوند  -شوند همه چیز طبق برنامۀ خد ، متوجه می   کنند خوب دقت می 
نتیجه    ،   درست به مانند داستان یوسف هصدیق   انتها پیش رفت و در  

 . خوب بود 
  آنها ،  وقتی یوسف هصدیق خوابهاي خود را براي برادران تعریف کرد 

و به عنوان برده    زده را کنار    آنها خواهد  فکر کردند یوسف هصدیق می 
برنامه چیدند که چگونه یوسف هصدیق را بکشند  پس  .  استفاده کند 

انداختند  او برآورده نشوند. یوسف هصدیق را درچاه  ، به    تا خوابهاي 
ییشماعلیها فروختند و یوسف به مصر رفت. برادران فکر کردند دیگر  

برادران  از دست یوسف هصدیق راحت شدند. تا اینکه قحطی آمد و  
یوسف   با  آذوقه  خرید  براي  مصر  در  بروند.  مصر  به  شدند  مجبور 

و   شدند  روبرو  هصدیق  هصدیق  یوسف  به  و  کردند  تعظیم  او  به 
  ،   پیشنهاد دادند که همگی غلام یوسف خواهند بود تا یوسف هصدیق 

 د. نمای بنیامین را آزاد  
نتیجه  آن    در  تمام  تا  اعمال ،  دادند  انجام  برادران  که  یوسف    به ی 

نکنند  تعظیم  باعث    هصدیق  فعالیتها  همان  یوسف  گشت ،  به  که  ند 
  پس باعث ناراحتی و عصبانیت آنها شد.    ند و این نمای هصدیق تعظیم  

همۀ این اتفاقات    فرمود یوسف هصدیق آنها را دلداري داد و به آنها  
بود  سبب  به    بدان  بتواند  هصدیق  یوسف  قحطی  سالهاي  این  در  تا 

 د.  نمای و مایحتاج آنها را تأمین    داده آنها غذا  
از    وي جاي هیچ نگرانی نیست و  فرمود  یوسف هصدیق به برادران  

گرفت آ  نخواهد  انتقام  زیرا    نها  آسیبی    ده ،  او  به  نتوانستند  برادر 
، پس صد البته که او نخواهد توانست به ده برادر خود آسیب    برسانند 
 . برساند 

نویسد: اگر همۀ  می   باره ربنو بخیی در کتاب خووت هلواووت در این  
به   بخواهند  و خد فرد دنیا  برسانند  آسیب  مورد  -ي  این  به  مایل  اوند 

، اگر همۀ    برعکس   نیز ، آنها در این کار موفق نخواهند شد و  باشد  ن 
بخوا  به  ه دنیا  خد کس د  و  کنند  خوبی  نخواهد -ی  موفق    اوند  آنها   ،
 . گشت نخواهند  

 این مورد پند بزرگی براي ما دارد:  

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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، نباید    که با او بدي خواهند کرد یا خیر   آدم بترسد نباید از بنی   انسان 
در واقع تنها  ، زیرا همه چیز    آدم بسپارد به بنی امید و اطمینان خود را  

متکبران    یش اوند با خواست خو -، زیرا خد   اوند است -خواست خد به  
 برد. زند و متواضعان را بالا می را به زمین می 

   ثروتمندترین فرد روي زمین 
به   شاد)  (روحش  شطینمن  لیب  اهرون  ربی  نام  به  فقیري  شخص 

 دیل شد. روي زمین تب   فرد ثروتمندترین  
همسایه  از  مسؤل    وي هاي  یکی  ییسرائلزون  لیفا  هاراو  نام  به 

آوري پول براي مخارج یشیوا شد و براي این مورد راهی آمریکا  جمع 
از سفر  از    شد. قبل  تا  لیب رفت  اهرون  ربی  نزد  به  لیفا    وي ، هاراو 

دیگري بود.    به صورت ، برخورد ربی اهرون لیب    براخا بگیرد. این بار 
ر  لیب همیشه  اهرون  می   ،   بی  گرمی  به  را  لیفا  هاراو  و  دست  فشرد 

ت در چشمان  ، با جدیّ   نمود. ولی این بار براي او آرزوي موفقیت می 
 :  فرمود هاراو لیفا خیره شد و  

خواهم با تو یک معامله انجام  ، من می   روي چون تو به آمریکا می "
 ". دهم ب 

ی به مانند شما  گ چقدر خوب که راو بزر "هاراو لیفا با لبخندي گفت:  
 ". خواهد با من معامله انجام دهد می 

لیب   اهرون  جدّ   لیفا ":  فرمود ربی  من  می ،  و  هستم  تو  ي  با  خواهم 
 ". معامله انجام دهم 

گفت:   خجالت  با  لیفا  هستم   شخصی من  "هاراو  چه    ساده  شما   ،
 ".توانید با من انجام دهید؟ لطفاً من را دست نیندازید اي می معامله 

اهرون   جدیت  ربی  با  می ":  فرمود لیب  تو  معامله  این  یک  با  توانی 
 "میلیون دلار نقد کاسب شوي! 

 ت ایستاد و پرسید:  ا با جدیّ هاراو لیف 
 "منظور شما چیست؟ شما از من چه درخواستی دارید؟ "

 ربی اهرون لیب پرسید:  
 "آیا در آمریکا با ثروتمندان ملاقات خواهی کرد؟ "

 ".ه بل "گفت:    پاسخ هاراو لیفا در  
 ربی اهرون لیب دوباره پرسید:  

 "با ثروتمندان بزرگ نیز قرار ملاقات داري؟"
 ". بله جناب راو "هاراو لیفا گفت:  

 ربی اهرون لیب دوباره پرسید:  
 "آیا با میلیاردها نیز قرار ملاقات داري؟ "

کنم تا با چند میلیاردر  من دارم تلاش می "گفت:    پاسخ هاراو لیفا در  
 ". بگذارم   نیز قرار ملاقات 

لیب   اهرون  است "د:  فرمو ربی  قرار  این  از  آمریکا    : معامله  در  اگر 
پیدا کردي که بیش از من ثروت داشت  ، من به تو یک    ثروتمندي 

 ". دهم میلیون دلار نقد می 

نمی  لیفا  چه  هاراو  و  است  قرار  چه  از  موضوع  باید  پاسخ دانست  ی 
 شد. لبخندي زد و منتظر صحبت ربی اهرون لیب    پس ،    بدهد 

، دست    ، سپس بلند شد   ربی اهرون لیب کمی به هاراو لیفا نگاه کرد 
  در خانه قدم زد. آنها به طرف یخچال رفتند   او هاراو لیفا را گرفت و با  

خوب نگاه کن و  ":  فرمود ، ربی اهرون لیب در یخچال را باز کرد و  
آیا چیزي کم و ک  هفته    ایام ام  م ا را شکر براي ت -؟ خد ر است س بگو 

، خوب نگاه کن و   ، براي شبات هم مواد غذایی هست   هست   خوراك 
 در بگو آیا چیزي هست که براي من مفید باشد و  

 "این یخچال نباشد؟ 
کمد   سمت  به  و  زدند  قدم  خانه  در  دوباره  ربی    لباسها آنها  رفتند. 

 :  فرمود اهرون لیب در کمد را باز کرد و  
خصوص شبات  ، لباس م   اي معمولی ه ، لباس   ببین چقدر لباس دارم "

، آیا به نظر تو من  ی  هاي زمستان و لباس   ی ، لباسهاي تابستان   و موعد 
   "لباسی کم دارم؟

رفتند  آشپرخانه  به  آنها  داخل    سپس  ظروف  به  لیب  اهرون  ربی   ،
 :  فرمود د و  نمو آشپزخانه اشاره  

دارم    هم براي خوردن غذا   و ، من هم ظروف براي پختن غذا    ببین "
، براي من موجود است. چه چیزي کم   از دارم خواهم و نی ، هر چه می 

   "است؟
 :  فرمود سپس ربی اهرون لیب با لحن جدي  

   ". در مادیات هیچ چیز کم ندارم "
نم  کمن سعی می در معنویت نیز ": فرمود تر و سپس با صدایی آهسته 

 ".آنچه لازم است را انجام دهم 
لحنی   با  و  را محکم فشرد  لیفا  اهرون دست هاراو  ربی  از  سپس  پر 

هست که از    فردي پرسم: آیا  من از تو می ":  فرمود جرأت و قاطعیت  
آم  با این حال اگر در  را پیدا کردي  کس یکا  ر من ثروتمندتر باشد؟!  ی 

بود  ثروتمندتر  از من  تو    که  به  میلیون دلار  معامله یک  قرار  ، طبق 
 ". خواهم داد 

بود  شده  گیج  کمی  که  لیفا  خداحاف  هاراو  لیب  اهرون  ربی  از  ظی  ، 
، این کلمات ربی    د و به سمت فرودگاه به راه افتاد. در راه فردوگاه نمو 

در مادیات هیچ چیز  "کرد:  اهرون لیب مرتب در گوش او زمزمه می 
  ".کنم آنچه لازم است را انجام دهم کم ندارم و در معنویت سعی می 

لیفا به فرودگاه رسید  بلند شد و در فرودگاه    هاراو  از زمین  ، هواپیما 
د و با  نمو هاراو لیفا با چند ثروتمند و میلیونر ملاقات    مریکا نشست. آ 

تلاش توانست با چند میلیاردر نیز قرار ملاقات بگذارد. در این    و   سعی 



 742  نشریه     בס"ד

 دلرحیم   רחמים בן מונס  گوار و معلم گرامیمانجهت سلامتی استاد بزر                               3   

می   ملاقاتها  امتحان  را  خود  شانس  لیفا  هاراو  می ،  آیا  که  تواند  کرد 
د که در آخر هم موفق  نمای ثروتمندي بزرگتر از ربی اهرون لیب پیدا  

 نشد. 
ه  ع یکی از ثروتمندان شکایت داشت چقدر با وکیلان خود دعوا و مراف 

، دیگري تعریف کرد همسرش با او رفتار خوبی ندارد و یکی از    دارد 
د که تازه یک میلیارد  نمو فرزندانش نیز تصادف کرده ، سومی تعریف  

اش را به دست آورده و حال در استرس و فعالیت زیاد به  اول زندگی 
 د. نمای برد که چگونه این پول را نگه دارد و به آن اضافه  سر می 

ثروتمند  با  لیفا  هاراو  روز  به    ي یک  رسیدن  براي  داشت که  ملاقات 
او  به    دفتر  تا  ماشین حرکت کرد  با  حیاط  در  دقیقه  به مدت شش   ،

دقیقه  شش  این  در  رسید.  او  به    دفتر  کرد  فکر  خود  با  لیفا  هاراو   ،
  شخص . ملاقات با این  ین رسیده است ثروتمندترین یهودي روي زم 

در    بسیار  بود.  دوستانه  و  گفت:    انتها گرم  لیفا  ربی  به  ثروتمند  این 
در  " آسوده  و  راحت  ماه  یک  من  که  بخوانی  تفیلا  من  براي  اگر 

،    شود زندگی داشته باشم و قول دهی این تفیلا به واقعیت تبدیل می 
 "!دهم به تو سه میلیون دلار می 

، هاراو لیفا با یک میلیونر دیگر    ه سرزمین ییسرائل قبل از برگشت ب 
قرار ملاقات داشت که این ملاقات به صورت ناخوشایند تمام شد. آن  

هیچکدام دوستان    ،   نه تو و نه دیگران "ثروتمند به هاراو لیفا گفت:  
نیستید  پول من هستید   من  تمام شما دوستان  و    ،  تنها هستم  ، من 

پولهایم  ، حتی همس   هیچ دوستی ندارم  ر و فرزندانم نیز من را براي 
 ". خواهند می 

هاراو لیفا به سرزمین ییسرائل برگشت و به نزد ربی اهرون لیب رفت  
،    هنوز ثروتمندي را پیدا نکردم که ثروتمندتر از شما باشد "و گفت:  

 "؟آیا این معامله براي دفعۀ بعدي که به آمریکا بروم نیز پابرجا است
 ".البته ":  فرمود خندي  ب ربی اهرون لیب با ل 

آمد  آمریکا  به  لیفا  به    بار دوم که هاراو  روز  اتفاقی در    صورت ، یک 
مواجه شد.   زوهر  اوري  هاراو  با  با هم گرم صحبت  دو  ن  آ نیویورك 

د.  نمو شدند و هاراو لیفا قرار معاملۀ خود را با ربی اهرون لیب تعریف  
و   فکر  زوهر کمی  اوري  برنده شدي ":  فرمود هاراو  تو صاحب    تو   ،

  تر از ربی اهرون لیب هستم د یک میلیون دلار شدي چون من ثروتمن 
زندگی    ،   ساده است. ربی اهرون لیب   بسیار و حساب کردن این مورد  

، من در گذشته غرق در گناه بودم    که من پشت سر گذاشتم را ندارد 
، چقدر باید از    دانم چقدر باید خوشبخت و شاد باشم و حال خوب می 

  ، هر آموزش گمارا   تشکر کنم که راه زندگی من عوض شد اوند  -خد 
اوند  -، بیشتر به خد   دهم ، هر اصلاح رفتار و هر میصوا که انجام می 

ایمان من به خد نزدیک می  شود. پس برو و  تر می اوند قوي -شوم و 
 ".ی که از او ثروتمندتر است یافت   را به ربی اهرون لیب بگو شخصی  

و ها  از هم جدا شدند  دو  راه خود  آن  به  و خندان  لیفا خوشحال  راو 
 ادامه داد. 

، هاراو اوري زوهر دوان دوان به سمت هاراو لیفا آمد و    دو دقیقه بعد 
 :  فرمود 

 : و بگذار برایت توضیح دهم   من اشتباه کردم 
،    دهد اترسی فعالیتی را انجام می -خد   ه هر کدام از ما براي رسیدن ب 

 ید:  فرما که گمارا می   چنان   هم 
شد اگر  " گلآویز  تو  با  بد  بیت آ ،    غریزة  به  را  بیاورن  ،    "همیدراش 
 و غیره.    "روز مرگ را به یاد بیاور "

نیز دارم  اضافه  فعالیت  اترسی  -کنم خد ، وقتی احساس می   من یک 
. هر بار که  آورم ، چهرة ربی اهرون لیب را به یاد می   من ضعیف شده 

آمدم  لیب  اهرون  ربی  نزد  به  متوجه شدم    من  راست روي  ک با  ،  مر 
تخت نشسته و به یک پشتی تکیه داده است. شخصی که در تنهایی  

، بلکه    کند که تنها است ، احساس نمی   نشیند نیز به این صورت می 
کند در برابر شخینا نشسته و این همان سخنان ربی مشه  احساس می 

است که می  عاروخ  بند شولخان  اولین  در    انسان "  : ید فرما ایسرلیش 
   ". اوند قرار دارد -د که در برابر خد نمای د احساس  همواره بای 
من حتی خاك زیر پاي ربی اهرون    ،   است، در ثروت   چنین پس اگر  

نمی  هم حساب  نشستن  لیب  طرز  این  متوجه  حال  به  تا  شاید  شوم. 
اوند  -، ولی این را بدان ربی اهرون لیب همواره در برابر خد   اي نشده 

، در این صورت او از   ظر خود دارد در ن  را اوند -نشیند و همواره خد می 
لیب به تو گفت:    پس .  همۀ ما ثروتمندتر است  در  "هم ربی اهرون 

زیرا    ، که لازم است را انجام دهم    ه کنم آن چ معنویت من سعی می 
 ". اوند قرار دارد -که او در برابر خد 

گشت و جستجو ادامه  به  "هاراو اوري زوهر نفسی کشید و ادامه داد:  
 آن دو از هم جدا شدند. و سپس    ".بده 

با   را  خود  ملاقات  و  ماجرا  تمام  برگشت،  آمریکا  از  لیفا  هاراو  وقتی 
تعریف   زوهر  اوري  این مورد  نمو هاراو  با شنیدن  لیب  اهرون  ربی  د. 

ج ، هاراو لیفا به سمت یخچال ربی اهرون لیب  و لبخند زد. قبل از خر 
 است.   رفت تا ببیند در این مدت چقدر از مواد غذایی کم شده 

لیب   اهرون  بر    فرمود ربی  داشت  عادت  همواره  تأکید    این (و  مورد 
 د):  نمای 

،    ، شاید شخص فقیر   برند ثروتمند و فقیر یک جور از غذا لذت می "
غذاهاي لذیذ    با یک ثروتمند  از  بیش    حتی  مرغ از یک نان تازه و تخم 

 "لذت ببرد.   و گوناگون 
 و گوترمن تعریف کرد:  ا هار 

د تا  نمو ، او از من خواهش    د ربی اهرون لیب رفتم یک بار که به نز 
او   براي  بود  یخچال  در  کوچکی  در ظرف  که  مرباي سیب  از  کمی 

 م:  د بیاورم. از او پرسی 
 "دهید؟ چرا شما با کم خوردن به خود سختی می "

 :  فرمود   پاسخ ربی اهرون لیب در  
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تا برایت تعریف کنم " ر  د ،    ، وقتی در روسیه بودم   ، در خارج   بگذار 
می  سر  به  سختی  می   بردیم فقر  گاهی  شبات  ،  براي  توانستیم 

بخریم  مرغ  می   استخوان  مرغ  شبات  روز  در  ثروتمندان  ،    خوردند ، 
خوردند و  ، در روز شبات گوشت می  اشخاصی که بیشتر ثروت داشتند 

خوردند. براي  ، در وسط هفته نیز گوشت می   ثروتمند   بسیار اشخاص  
ا  ثروتمند  افراد  این  شبات  اینکه  روز  در  و  دارند  نگه  را  شبات  حترام 

بخورند  نیز  مخصوص  سیب    غذاي  مرباي  شبات  روز  در  آنها   ،
خوردند. حال من از آنها ثروتمندتر هستم زیرا هر روز مرباي سیب  می 
می آ .  خورم می  طلا  ثروتمند  افراد  سالم یا  آنها  آیا  افراد  خورند؟  از  تر 

 ". فقیر هستند 
ی ربی اهرون لیب براي آخرین  ت ، وق 5777، در سال    سال پیش   پنج 

شد  بستري  بیمارستان  در  ربی    بار  رفت.  او  عیادت  به  لیفا  هاراو   ،
 ". ، من را براخا کن   لیفا ":  فرمود او    مشاهدة اهرون لیب با  

گفت:   لیفا  هاراو  ساده "ابتدا  می آدم  براخایی  چه  من  مثل  تواند  اي 
   "براي شما داشته باشد؟ 
د و هاراو لیفا لبخندي  نمو به هاراو لیفا نگاه ت ربی اهرون لیب با جدیّ 

روي    فرد روز دارم که شما همچنان ثروتمندترین  آ من  "زد و گفت:  
 ".زمین بمانید 

، ربی اهرون لیب لبخندي زد و این آخرین بار بود   و رز آ با شنیدن این 
 لبخند ربی اهرون لیب را دید. که هاراو لیفا  

ي  ا من محافظ ما باشد و بر آرزو داریم زخوت ربی اهرون لیب شطین 
 آمن!   د. نجات کامل ما تفیلا بخوان 

"لیکرئت شبات ملکتا"برگرفته از 

 
 

 یگرام خوانندگان  هتوجّ قابل
לדוד  یھفتگ  ھینشر   صورت   در  کھ   است  شده  روبرو  یجدّ   یمال  کمبود  با   ریاخ  زمان  در   אור 
 .گشت خواھد معذور بار نیچندم یبرا ھینشر پخش و چاپ از یمال کمک افتیدر عدم

 نموده   اکتفا  نشر  و  چاپ  یمحدود  نسخ  تعداد  بھ  تنھا  ھینشر  نیا  گشتھ  سبب  مورد  نیا 
 محروم   آن  افتیدر  از  نیریسا  بیترت  نیبد  و  دھد  قرار  یمعدود  افراد  اریاخت  در  و

 .گشت نخواھد زین محدود تعداد نیا یّۀتھ بھ موفق ، توجھّ عدم صورت در کھ بمانند

 ...!!!   تفکر   اي لحظه     :اکنون واقعاً 
  از  یمال  کمبود  علت  بھ  تنھا  کھ   است  عدالت  ایآ   نمود   عمل  دیبا  ،   تفکر   از  پس  امّا

 پس   میباش  محروم  باشندیم  رینظیب  خود  نوع  در  کھ  زبان  یفارس  ھایھینشر  داشتن
 . دییفرما اقدام ھینشر نیا بھ کمک جھت است خواھشمند

  و   یسلامت  منظور   بھ  ،  انتشار  ختصاصا  و  یاسام  درج   بر  علاوه  ھینشر  ن یا  بھ  کمک  با
 توسط  کھ  گشت  دیخواھ  یمزک  ،  شیخو  رفتگان  روان  و  روح  یشاد  ای   و  افراد  تیّ موفق
 ل یاور  خاخام"  مقبره:  نزد  در   شما  یسرافراز  و   تیّ موفق  ،  یسلامت  جھت  خاخام  دیتلم
 .شود پرداختھ لایتف و دعا بھ "یدیداو
 .دییفرما حاصل تماس 649-3-649-054 آپواتسای فنتلشمارهبالطفاً ھینشر نیابھ کمک جھت

 
 

 ی گرام خوانندگان توجه  قابل
اي  به هیچ عنوان نماینده   و   دارد  وجود   شده   چاپ   ه ی ر ش ن   افت ی در   امکان   ي ذیل محلها   در 
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